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   چكيده
 نفـس   ياز طرف ـ .  دارد شناخت انـسان   در   ينيادي آن نقش بن   مراتب و   نفس شناخت   ،يشناسدر روان 

كـه نفـس در     ازآنجا.  اسـت  ي اخلاق ـ لي فـضا  يري ـگ شكل ي مبنا ي اخلاق اتي از نظر  ياري در بس  يشناس
 ـ در نظرشناسـي  و نفس  تي با شخص  ييها قرابت ي اسلام ي اخلاق فلسف  اتينظر  ، دارديشناس ـ روانتاي
شـناخت   از مسائل مهـم در       يكي. داد انجام دي و فرو  يزاده آمل حسنبررسي تطبيقي بين ديدگاه     توان  يم

 آنچه مطالعات پراكنده    فت توان ي مربوط به آن است و م      يها هي و نظر  نفس بحث   ،انسان و شخصيت او   
 و مطالعـات    ها افتهي ني ا ري تفس دهد، ي م يها معنا و مفهوم روشن     و به آن   بخشد يم را انسجام  يشناس  روان

رو ايـن از.  كند نيي و تب  هي ابعاد آن توج   ي است كه بتواند رفتار انسان را در تمام        ي منسجم هي نظر هيدر سا 
 يزاده آمل حسندگاهي نفس از ديقي تطبيبررساست با روش تحليل محتوا به شدهدر اين پژوهش تلاش

 ـي، نفس جوهر زاده آملي سناز ديدگاه ح  . شود پرداخته ديو فرو   بـودن  حدوحـصر  ي است كه به علت ب
 در ذات،   ري ملكات اعمال و ادراكات در نفس انسان افزون بر تأث          ست،ي بردار ن  في آن، تعر  يسعه وجود 

 ـ ،ي آخـرت هـر نفـس انـسان        ي تا آنجا كه در سرا     گردد، يها با ذات انسان م      موجب اتحاد آن    نـوع   كي
، »من برتر«و » من«، »او «مي مفاهدي فرودگاهياز د  اما   تحت نوع است؛  بود تحت جنس، نه فرد كه       خواهد

  .نديآ يموجود بهفردهم انواع مختلف نفس هستند و هم در مراحل مختلف رشد 
  . نفس، نهاد، تجرد، مراتب نفس:ها كليدواژه
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  پيشگفتار

 ـالاميقد كهن دارد و از      يخي و تار  ستي ن يا تازه دهيتوجه به انسان و مطالعه آن پد       رد توجـه    مـو  امي
 و  ي ونظـام فكـر    لـسوف ي گوناگون بوده و كمتر متفكر و دانـشمند و ف          يهامذاهب و مكاتب و فرهنگ    

  .اشدبسان و مطالعه درباره او نپرداخته انيي به شناسا كه افتيتواني را ميفلسف
، »نفـس  هحيـاه بـالقو   لـنفس كمـال اول لجـسم طبيعـي آلـي ذي           ا«: اندحكما در تعريف نفس آورده    

زاده در كتاب علامه حسن .دار كه داراي حيات بالقوه استن كمال است براي جسم طبيعي اندامنخستي
ايـن اسـت كـه    » كمال جـسم طبيعـي  «مقصود از  :فرمايدمعرفت نفس در توضيح اجزاء اين تعريف مي

ت كـه جـسم   اين اس» آلي«و معني . رسدگرفت جسم به نهايت كمال خود ميوقتي نفس به جسم تعلق    
ها است چون دماغ و قلب و چشم و گوش، در مقابل چوب و آهن               را آلات و قوايي است كه محل آن       

 زنده است و اگر جسم طبيعـي  ،هر جسم طبيعي كه آلي است. ها را آلات نيست كه جسم است ولي آن    
 ).386: 1387زاده آملي، حسن ( نفس ندارد،باشدي وظائف و كارهاي گوناگون نداشتهآلات مختلف برا

اين نيست كه بالفعل حيات ندارد؛ بلكه مراد اينست كه لازم نيست همـه              » حياة بالقوه ذي« و مراد از  
علائم حيات بالفعل در او باشد، بلكه گاه بالقوه باشد گاه بالفعل و آن افعـال عبـارت اسـت از نطـق و                        

البتـه   ).390: 1387زاده آملـي،  سنح (هاادراك و حركت ارادي و تغذيه و تنميه و توليد مثل و غير آن
واقع تعريف نفوس ارضيه، اعم از نفوس نباتي و حيـواني و   كه از ارسطو به يادگار مانده در      اين تعريف 

والا در بحـث    ) اسـت  سوم از اشارات و التنبيهات آمده      چنانكه در كتب مربوطه مثل نمط     (انساني است   
 .تحديد به ماهيت نيست قابلفس انساني خواهيددانست كه نفسنتجرد فوق عقلي 

 مجـرد از   نفس جوهري است كـه ذاتـاً      : فرمايدالحكمة در تعريف نفس مي    هعلامه طباطبايي در بداي   
زاده در توضـيح ايـن      علامـه حـسن   ). 89: 1389طباطبـايي،    (ماده ولي در مقام فعل به ماده تعلـق دارد         

ولـي بـه    حـسب ذات مفـارق از مـاده         ند بـه  ا البته اينكه در تعريف نفس آورده      :فرمايدتعريف چنين مي  
ل جـوهرش، در  مراد مطلق افعالش نيست چـون نفـس پـس از تكام ـ    .تحسب فعل متعلق به ماده اس

گاهي ، چه بعد از تكامل و چه قبل از آن، در علم و آنياز از ماده است، بلكه مطلقاً بسياري از افعالش بي   
  ).392: 1387زاده آملي، سنح (نياز از آن استبه ذاتش مفارق از ماده و بي
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  پيشينه بحث

. دارد سـروكار  آن بـا  ديگر هرچيز از قبل انسان كه است بنيادي و عمده ازمسائل يكي »من «مسئله
 عرف من« حديث بارها مكيه فتوحات در عربيابن .استبودهمطرح بشر افراد بين در همواره مسئله اين

 ايـن  ارتبـاط  نحوه بيان به گوناگون تقريرهاي با و كردهنقل را).5/194 :غررالحكم (»ربه عرفه فقد نفسه
 ؛16: 1394دينـاني، . (اسـت ورزيـده  ويـژه  اهتمام آن از استفاده و حديث اين دلالت نحوه و معرفت دو

 بررسي «عنوان با ارشدكارشناسي نامه پايان در) 1384 (غفوري محبوبه). 61: 1393همكاران، و ماهيني
 بـا  آن مقايـسه  و نفـس  بـاب  در سـهروردي  الـدين شـهاب  شـيخ  و همـداني  اتالقـض عين هايديدگاه
 اسـلامي  آراء در كـه  هـا انسان رفتار و اعمال گوناگونيكه   كند  ميبيان »فرويد و روانشناسي هاي  ديدگاه
 واسـطه بـه  روانـشناسي  در سـت ا... و مطمئنـه  لوامـه،  امـاره،  نفس از اعم نفس مختلف مراتب از ناشي

 نـصري   عبـداالله  .گـردد   ميتبيين ناخودآگاهي و خودآگاهي از اعم شخصيت گوناگون ادابع عملكردهاي
 خـود  همـان : من كند  ميبيان »جعفري علامه ديدگاه از آن مراتب و نفس «عنوانبا   تحقيقي در) 1389(

-تفكيـك  خودجز   از را خود تواندمي و گيرد  قرارمي وهشياري آگاهي مورد كه حيث ازآن البته، است،

 ديگرخـواهي،  ماننـد  متنـوعي  ابعـاد  و اسـت  طبيعي غيرازخود من،. برنهد خود بر را خود وحتي هكرد
 جـان،  (اخير اصطلاح اين بر. است بهرهبي هاآن از طبيعي خود كه است جوييكمال و مسئوليت تعهد،
 در) تـا بـي  (لاريجاني صادق و عزيزي  مصطفي .شود  مياطلاق عام مفهوم به هم نفس واژه) من و خود

 و لايـه  لايـه  حقيقتي انسان نفس كه دريافتند »عربيابن ديدگاه از نفس معرفت تبيين «عنوان با تحقيقي
 كـه  نـد معتقد. شـود مـي منتهـي  متعـال  وخداوند الحقايقحقيقه به خود سير درنهايت كه است ذومراتب
 و رشـد  راسـتاي  در ار خـود  تـلاش  تمـام  و گرفتـه اشـتباه  »من «با را خويش »تن «هاانسان از بسياري
 و هـي ال روح همـان  انـسان  اصـلي  هويـت  و گوهرحقيقي كهدرحالي. اند  متمركزكرده خود تن بالندگي
  محمـد  .اسـت نرسـيده  شـكوفايي  و فعليـت  بـه  افـراد  از بـسياري  بـراي  آن مراتب كه اوست ملكوتي

 خود مفهوم كند  ميبيان »طرق و مباني: مثتوي در »خودشناسي ««عنوان با درتحقيقي) 1392 (رضارجبي
 انـساني  حقيقـت  دهنـده تـشكيل  و وجود سنخ از دارد، شهرت ناطقه نفس  به اسلامي فلاسفه ميان در

 مختلف هايشعاع و شئون از همگي كه حيواني نفس و نباتي نفس (خود متعدد قواي همراه به و است
 در) 1392 (شاهمرادي اسماء .رسد  مي فعليت به گرديده،متحول خويش ذات در تكامل اثر بر) اند  نفس
 اسـاس  كنـد مـي بيـان  » كانـت  و سـهروردي  ديدگاه از نفس «مقايسة عنوان با ارشدكارشناسي نامهپايان

 عنـوان بـه  او آراي برطبـق  كـه  دهد  ميتشكيل »اسپهبد نور «از او تعريف را نفس به سهروردي رويكرد
 بـه  نـسبت  خـود  حـضوري  علـم  از را خودآگـاهي  ايـن  و است »خودآگاه «خود به نسبت جسم مدبر

 از نفـس  معرفت«عنوان   با دكتري رساله در) 1389 (عزيزي  مصطفي .آورد  ميدستبه خويش خويشتن
 معرفـت  «عرفان گستره در مهم مباحث از يكي كه   كندميبيان »اسلامي عرفان و متعاليه حكمت ديدگاه
 مراتـب  و خـود  بـه  نفس حضوري شناخت مذكور عنوان در »معرفت «از منظور. هست »نفس شهودي
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 و »علـم  به علمِ «سنخ از تريكامل مرتبه در شهودي و حضوري معرفت اين. هست خود عقلي و مثالي
  .هست خويش نزد نفس مراتب حضور به حضوري توجه و التفات

  نفس از ديدگاه علامه

رسـد مطلـب    نظر نمـي  علامه پيرو مكتب صدرايي است و به      لحاظ محتوايي و بيان چيستي نفس       به
شناسـي، يكـي از     نفـس . يدگاه ارسطو و ملا صدرا است     نظر ايشان عموماً همان د    . باشدكردهي بيان اتازه

رود كه فهم برخي آيات و روايات، وابسته به شـناخت             ميشمارمهم فلسفه و كلام اسلامي به     هاي    بحث
زاده آملـي در      اننـد حـسن   م  نفس انساني است، در ميان حكماي اسلامي معاصر، كمتر كسي است كه به            

 نظـر ايـشان، نفـس        در ).78: 1376زاده آملـي،    حـسن  (باشده معرفت نفس آثاري به جاي گذاشته      زمين
بردار نيـست، ملكـات اعمـال و        حدوحصر بودن سعه وجودي آن، تعريف      علت بي جوهري است كه به   

گردد، تا آنجـا كـه         انسان مي  ها با ذات    ادراكات در نفس انسان افزون بر تأثير در ذات، موجب اتحاد آن           
رو  بود تحت جنس، نه فرد كه تحت نوع است؛ ازاين    خرت هر نفس انساني، يك نوع خواهد      در سراي آ  

ها است، يكـي از       در سراي آخرت تمام درجات بهشت و دركات دوزخ، همه برخاسته از نفوس انسان             
كه از آن، تعبير به تجلي اسـماء و         گردد اسماء و صفات الهي است         ادراكاتي كه با نفس انسان متحد مي      

 علاوه بر اين نفس انسان، توانايي تعلق بـه اجـسام   ).152: 1386زاده آملي، حسن (كنند صفات الهي مي 
چنـين توسـط      باشـند، هـم   ه اذن الهي تصرف در كائنات داشـته       توانند ب   رو نفوس پاك، مي     را دارد؛ ازاين  

زاده آملـي،  حسن (داشت را خواهندانايي خلق امورقدرت خيال كه واسطه عقل و حس انسان است، تو        
1389 :61.(  

زاده آملي معتقد بود كه حقيقت انساني، يـك صـورت روحـاني دارد و يـك صـورت                   علامه حسن 
بسي فراتر از جسم مادي     . صورت جسمانيِ آن، حاكي از مرتبه نازله صورت روحانيِ اوست         . جسماني

. به اصلِ خويش بـازگردد  بيابد و   تواند پرورش    كه مي  هايي دارد   قوهاين هويت انساني، استعداد و      . است
مرتبه نازلِ او،   . زاده آملي معتقد بود كه انسان يك حقيقت ممتد از فرش تا به عرش است              مرحوم حسن 
 ).134: 1378زاده آملي، حسن (بدن اوست

. ني اسـت و بقائـاً روحـاني   نفس انساني حدوثاً جـسما «: د كهنك ميگونه عنوان علامه در تعبيري اين   
گردد كه امتـداد   يابد و موجودي مي اي منطبع است كه متدرجاً اشتداد وجودي مي       يعني در ماده مني قوه    

زاده آملـي،  حـسن  (.»شـود  مـي  تا آسمانِ روح و عقليات را شاملوجودي او از زمينِ ماده و جسمانيت،      
  ).37:  ب1387
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 مراتب نفس انسان

بود كه شأنِ نفسِ انساني اين اسـت        معتقد. دانست  اي مراتبي مي   انسان را دار   زاده، نفس علامه حسن 
ديـدي  در اينكه نفس اين شأنيت را دارد تر      «: بود كه معتقد. كندين مراتب را يكي بعد از ديگري طي       كه ا 

رسد قدرت و سـلطنت       چه از قوه به فعل مي     بيند كه خود هر     دارد و مي  نيست و هر عاقلي بدان تصديق     
شود  هرچه داناتر مي. يابد مييابد و از تاريكيِ ناداني رهايي ميد و نور بينشِ وي فزوني     شو  يشتر مي وي ب 

آوردنِ حقـايقِ ديگـر    گردد و گنجايشِ وي براي گرد       ر مي ت  استعداد و آمادگيِ وي براي معارف بالا قوي       
 ).251: 1379زاده آملي، حسن (.»شود بيشتر مي

توانـد وسـعت وجـودي خـود را      ي، نفسِ انساني حقيقتي است كه م ـ    زاده آملي   در نظر علامه حسن   
انسان بزرگترين جدول بحـر     «: تعبير علامه به. گردد   تجلّيِ اسماء الهي مي     تا حدي كه انسان،    دهدتوسعه

اين جدول اگر درست . الوجود است ترين مظهر واجب  ترين دفتر غيب و شهود و كامل        وجودي و جامع  
ايـن صـفات شايـستگي لـوح محفـوظ شـدنِ            . گردد  ، محلاي ذات و صفات مي     روبي شود تصفيه و لاي  

ايـن حقيقـت وجـودي، از       . »هـا را داراسـت      كلمات نوريه شجون حقائق اسماء و شئون رقايق ظليه آن         
مرتبه نازله آن بدن است و مرتبه روح، گـوهري نـوراني اسـت كـه از                 . فرش تا فوق عرش امتداد دارد     

 ).69: 1389زاده آملي، سنح( نقائص طبيعت منزه است

  تجرد نفس

مقـام تجـرد    ايشان سپس در تعريـف      . تعبير علامه، نفسِ انساني داراي تجرد اتمِ فوقِ عقلي است         به
و  كمالِ نفسِ انساني حد معناي تجرد فوقِ عقلي اين است كه براي«: كند كه ميفوق عقل اينگونه عنوان  

انسان وحدت حقه ظليه    . كردتوان تصور   نسان نمي ال نفس ا  نقطه پاياني براي سير كم    . نداردقفي وجود ي
آن عبارت است از وحدت موجوداتي كه فوق عالم ماده و اجـسامند و اساسـاً در آنجـا عـدد راه                      . دارد
زاده آملي، حسن( »مثل عقول و موجودات ملكوت اعلاء كه وحدتي برتر از وحدت عددي دارند. ندارد
1386 :88.(  

وجـودش  . بت نيست زاده معتقد است كه نفس ناطقه انساني در يك حد ثا          مه حسن بر اين مبنا، علا   
علامه . تعبيرِ ايشان، انسان به همين خصوصيت ذاتيش از ساير موجودات ممتاز است           به. حد يقف ندارد  

تواند از مرتبه ماده جسماني فراتـر رفتـه و بـه              بود كه انسان مي   ده آملي با ذكر اين مباني، معتقد      زاحسن
 اسـت شـده  انـسان بـه حقيقـت خـود رهنمـون          در آن صورت است كه    . كندصلِ خويش توجه  ات و ا  ذ
 ).85: 1376زاده آملي، حسن(

 فـوقِ عـرش     شود كه نفس انساني از مرتبه فرش فراتر رود و تا به عـرش و                مياما چه عوامي سبب   
بـود و   » علـم «يكي عنصر   . كرد  ميداشت و تأكيد  ر روي دو عنصر توجه    زاده، ب علامه حسن . قدم بگذارد 
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علم و عمل دو گوهرِ انسان سازند و نفسِ انـساني بـه             «: كرد كه   ميايشان اينگونه عنوان  . »عمل«يگري  د
زاده آملـي،   حـسن  (.»گردد  كند و گوهرِ نوراني مي      ميع و اشتداد وجودي پيدا    و عمل، توس  پذيرفتنِ علم   

  ).49-48:  ب1387
، كنـد هـاي علـوم اسـتفاده     علم پايدار باشد و انـسان از ميـوه        شود   ميعلامه معتقدبود آنچه كه باعث    
گويند و آثار معرفت     كه بشكافي تا كهكشان شهداالله مي       ذره  هر  دل .طهارت نفس و تهذيب باطن است     

كند، هـم آثـار     س و تهذيب باطن، اين علوم را كشف       كسي با طهارت نف   بنابراين هر . ها هست االله در آن  
 نفس يك آمپول را بـه بيمـار         ي دارد؛ حتي اگر يك پرستار بيمارستان با طهارت        دنيوي و هم آثار اخرو    

  ).146: 1378زاده آملي، حسن (شدكند، براي او آثار معنوي خواهدداشت و ماندگار خواهدتزريق
بودن نفس و اينكـه     در كتاب دروس معرفت نفس درس صدويكم در اثبات مجرد         زاده  علامه حسن 

 چـه در حـسيات و چـه در          مطلقـاً  طفره: فرمايد روحاني است مي   اني و بقائاً   جسم نفس انساني حدوثاً  
اي يعني در ماده منـي قـوه      .  روحاني  جسماني است و بقائاً     باطل است و نفس انساني حدوثاً      -عقليات  

گردد كه امتداد وجودي او از زمين مـاده         يابد و موجودي مي    اشتداد وجودي مي   منطبع است كه متدرجاً   
شود، كه هم نفس است كه مدبر بـدن و متـصرف آن         ميان روح و عقليات را شامل     ت تا آسم  و جسماني 

شده كه اين نيروي متكـون در مـاده بـه           مفارق را ميكند؛ و با برهان ثابت      است و هم عقل است كه كار        
حسب ارتقا و اعتلاي وجودش به جايي ميرسد كه ميتوان در عين حال كه تعلق و تصرف به بدن دارد                    

رف در ماده كاينات كند و جهان به منزلت بدن او گردد كه تكوينيـات مثـل اعـضا و جـوارح او در                تص
اي كه براي تجرد و از جمله ادله ).404: 1387زاده آملي، حسن( تحت اطاعت او، مسخر فرمانش باشند

ر پـس مـدرك صـو     ) شـده كه در محل خود ثابت    همچنان(ست كه علم مجرد است       ا اند اين نفس آورده 
  ).95: 1389زاده آملي، حسن( علم هم بايد مجرد باشد] ظرف [عبيري وعاء  علمي و به

كل وعاء يضيق بما جعـل فيـه        «: اند فرموده )ع(منين علي   ؤالمست كه امير   ا شاهد بر اين مطلب اين    
 ـ       روشن است ك   ).205حكمت  : نهج البلاغه  (»إلا وعاء العلم فإنه يتسع به      ا ه ظرف علوم اگر مادي بود ب

پـس  . كنـد شد نه اينكـه وسـعت پيدا      كرد و مضيق مي   ميلوم در آن، فضايي از آن را اشغال       گرفتن ع قرار
  .نفس كه مدرك صور است مجرد است

شود چون نياز مير خواب و شبه آن از بدن طبيعي بيست كه نفس د ا دليل ديگر بر تجرد نفس اين     
 شودكند و به آن فاعل و منفعل مي       مي را تحريك  گيرد و آن  ميكار را به  نفس در عالم خواب، بدن مثالي     

برد مياي پي شف و ادراك مطالب و معارف پوشيده       و در عالم رؤيا به ك      ).234: 1387زاده آملي،   حسن(
  .پس نفس غير از بدن بوده و عاري از مقيدات زمان و مكان است. نداشتها آگاهيكه در بيداري به آن

. گيرد صورت طبيعيه است كه مقوم آن و حافظ مزاج اوسـت           ميتعلقاولين صورتي كه بر ماده مني       
صورت وارده در اين    . اين صورت طبيعيه مانند صورت معدنيه است كه عامل حفظ جسم معدني است            

نمايـد كـه لاجـرم    نهد و همچون نباتي رشد نبـاتي مـي  گويند، سپس رو به تكامل ميقسم را نفس نمي 
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گيـرد  ميبدأ حس و حركت است به او تعلق       تدريج نفس حيواني كه م    هداراي نفس نباتي خواهدبود و ب     
لـذا  . رسـد مـي ) چـون تعقـل و تفكـر اسـت        (و پس از آن به نفس ناطقه انساني كه مبدأ افعال انساني             

شخص انسان داراي اين سـه نفـس        و هر . اتي و حيواني و انساني است     اند كه در انسان نفوس نب     فرموده
  ).112: 1376زاده آملي، حسن( است

: فرمايـد كنـد و مـي    ميتواند دارا باشد اشاره    به اقسام ارواحي كه يك انسان مي       در اين قسمت استاد   
اند كه انسان داراي سه روح است بلكه از قلم اعلاي           ز نفس تعبير به روح شده و فرموده       چه بسيار كه ا   
ها چهـار روح اسـت و در        نساناست كه در برخي از ا     و پيشوايان كاروان بينش صادرشده    بزرگان دانش   

راد اين نيست كه ارواح، هريك مستقل       اما م  ).124: 1386زاده آملي،   حسن( برخي ديگر پنج روح است    
ن را يك شخص و يك هويت است و دارند، زيرا بالوجدان مييابيم هر فرد انساو جداگانه در انسان قرار

ه عـوالم بـه     راحل و منازل بلكه در هم ـ     كسي در همه م    دو كس نيست و همه آثار وجودي هر        كسهيچ
شود؛ بلكه مراد اين است كه صورت طبيعيه نطفه واجد نيرويي اسـت كـه آن                مييك شخص اسناد داده   

 تا واجد كمـال نبـاتي       يابد و محال است كه مثلاً     مياني و از حيواني به انساني ارتقا      نيرو از نباتي به حيو    
ن منزل  منزل نفس انساني برسد و در اي      رس حيواني نشده به س    نشده نفس حيواني بيابد و يا تا داراي نف        

نفس انساني كه متـصرف     باز به اين معني     . گذاردنكرده به مقامات عالي قدم    هم تا مراحل ابتداي را طي     
منزلت صورت معدنيه است داراست صورت حيواني       حال كه صورت طبيعيه را، كه به      ينعبدن است، در  

 يـا پـنج روح      سه يـا چهـار    ] درواقع  [و اين يك روح     ني را هم داراست     را هم داراست و صورت انسا     
  ).405: 1387زاده آملي، حسن( آنكه داراي پنج روح است انسان عجيبي است. است

  نفس از ديدگاه فرويد

نهـاد،  : بود، دستگاه رواني انسان داراي سه بخـش اساسـي مـرتبط بـا يكـديگر اسـت                 فرويد معتقد 
 ).فراخود، من برتر(گو و سوپراي) خود، من(ايگو

I(نهاد d(  

-ميو بدون توجه به واقعيت عمل     » لذت«هاي غريزي است كه بر اساس اصل        جايگاه سائق ) نهاد(

بردن تنيدگي و جلب راحتي و خوشي       د؛ يعني، سعي در كاستن يا ازبين      اصل لذت از ديدگاه فروي    . كند
  ).4-5: 1386سياسي، (

رو، در كمـال آزادي و در صـورت لـزوم بـا كمـال               ازاين. ستقي ني  موازين اخلا  يكنهاد تابع هيچ  
بنابر ديـدگاه فرويـد،     .  است هاي خود و كسب لذت    ن خواهش شدت و خشونت در جستجوي برآورد     

، مانند عطش، رفع گرسـنگي، جلـوگيري از         را براي رفع احتياجات اوليه    اين نيروي نهاد است كه آدمي       
 انرژي حياتي   و چون تابع اصل لذت است، با مصرف       دارد  ميات و به فعالي ... مخاطرات سرما و گرما و      
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افزون بر كاركردهاي مثبـت نهـاد       «. سازدميكاهد و تعادل حياتي را برقرار     ميها  ها و ناراحتي  از تنيدگي 
بخش هم دارد؛ ولي تنها عامل      جا و احياناً زيان   هاي نامقبول و بي   در برقراري تعادل حياتي، نهاد خواهش     

بكند؛ بلكه هميشه با من و مـن برتـر كـه            خواهدبندوبار بگذارد كه هرچه مي    ا آدمي را بي   عال نيست ت  ف
  ).296:  ج1383فرويد، (» .اند آميخته و در كار استسطوح ديگر شخصيت

  )Ego( خود

بر » خود«. كندهاي غريزي را تعديل يا مهار ميمثابه سازمان منطقي روان تخليه سائقبه) ايگو(خود 
هـاي  در ارتباط با حوادث دروني مربوط به نهـاد، وظيفـه كنتـرل خواسـت              «.  تأثيرگذار است  نهاد روان 

ها در زمـان و مـوقعيتي       انداختن ارضاي آن  تعويقها، به مورد لزوم ارضاي آن   گيري در   غريزي با تصميم  
، 1376افكـاري،   (» .ها بر عهده ايگو اسـت     مناسب در دنياي خارج، يا ايجاد وقفه كامل در تحولات آن          

  )479: 1ج
هـاي نهـاد نيـست،      كردن تكانه خنثي) ايگو(قصد خود   «. وردار است خود از آگاهي به واقعيت برخ     

-مي ازآنجاكه به واقعيت آگاه است، تصميم       و  تنش الزامي آن است    بلكه كمك به نهاد در نيل به كاهش       

كننـده زمـان،   خـود تعيـين  . د به بهترين شكل ارضاشونتواننداي غرايز ميچه زماني و به چه شيوه   گيرد  
رچه خـود   گ. كردهاي نهاد را ارضاخواهند   ه تكانه  مناسبي است ك   مكان، و اشياي موردپذيرش اجتماعي    

ا درنـگ يـا تغييـر       كند، با وجود اين، مطابق با واقعيت سعي در تأخير ي          نمياز ارضاشدن نهاد جلوگيري   
  ).177:  ه1383فرويد، (» كند نهاد را كنترلهايكند تا تكانهميرو، خود سعيايناز. جهت آن دارد

گـراي  به معناي سيستم كاركردهاي عقلي و واقع      » خود«شناسي كاربرد مشترك    كلي، در روان  طوربه
 Rom, No(اي از فراينــدهاي شــناختي پايــدار اســت شخــصيت اســت كــه دربردارنــده مجموعــه

date:227.(  

  )Super Ego)(من برتر(فراخود

از طريق والـدين    هاي اجتماعي است كه     هاي ديرين و كمال مطلوب    ر دروني ارزش  نمودا» برترمن«
ت من برتر، حربه اخلاقـي شخـصي      «. است سيستم كيفر و پاداش ذهني او شده       شده و كودك به او منتقل   

نت از آن بـه     شود و آنچه كا   ميدارد و با آنچه وجدان اخلاقي خوانده      است و درست در مقابل نهاد قرار      
   ) 61: 1384شولتز، (» .نداردفرقياست، ي تعبيركردهعقل عمل

سوي لذت و خوشـي، تـوجهش معطـوف         گرايد؛ نه به  سوي كمال مي  من برتر، به  «از ديدگاه فرويد    
است به تشخيص درست از نادرست و مطابقت يا مخالفت عمل با اصـول و مـوازين اخلاقـي كـه در                      

سـازد تـا   ود را با آن موازين و اصول منطبـق رفتار خجامعه مقبول است و نيز واداشتن شخص به اينكه  
و رضـامندي و لـذت معنـوي وي را          آنجا كه هرگاه متوجه عمل خير شود و به آن عمل نمايد، غـرور               
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نمايـد و   كند، خود را خفيف و خوار احساس      سوي بدي گرايد و به آن عمل      دهد، و چنانچه به   ميدست
  ).281:  الف1383فرويد، ( ».گناهكار و مستحق ملامت و سرزنش بداند

. كنـد مـي و دستورهاي آنان را دريافت و جذب      تأثير والدين است    از ديدگاه فرويد، سوپرايگو تحت    
اي آنـان اسـت كـه در        ه ـت بـه والـدين و خواسـته       مـد ، پيامد وابستگي دراز   »برترمن«ت  داشوي اعتقاد 

  .(İham,1993:120)دن كودكان مؤثر است كرپذير  جامعه

  يت از ديدگاه فرويدابعاد شخص

اي ارائه داد و بر اساس آن نفس را به سه بخش متمايز تقـسيم                خصوص شخصيت، نظريه  فرويد در 
نفس انـسان داراي  : فرويد معتقد است. هايي با مفاهيم نفس اماره و لوامه و مطمئنه دارد      كرد كه شباهت  

او در . )250/ 1: 1389؛ حقـاني،   129: 1383دبليـو سـانتراك،     (است  » من برتر «و  » من«،  »او«سه بخش   
در قرآن، من برتر شبيه نفس لوامه و مـن شـبيه نفـس مطمئنـه               » نفس اماره به سوء   «ديدگاه فرويد شبيه    

هـايي نيـز    گانه نفس از ديدگاه فرويـد تفـاوت   گانه نفس در قرآن و انواع سه   ولي ميان مفاهيم سه   . است
، »مطمئنه«و نفس » لوامه«و نفس » أماره به سوء«هيم نفس از جمله اينكه در ديدگاه قرآن مفا . داردودوج

هاي مختلفي هستند كه در جريان نزاع دروني بعد مادي و بعد معنوي شخصيت انسان، نفـس او                    حالت
كه در اثناي     هاي مختلفي از نفس دانست؛ چنان       ها را بخش  توان آن  بنابراين نمي . شود صف مي ها متّ به آن 

 - 181: 1391احمـدي،  (آينـد    نميوجودگذارد، به  ها را پشت سر مي    نسان آن مراحل مشخص رشد كه ا    
 ).327: 1388؛ نجاتي، 179

در مراحـل   ، هم انواع مختلف نفس هـستند و هـم           »من برتر «و  » من«،  »او«از ديدگاه فرويد مفاهيم     
 از تولد   دك است؛ زيرا كودك پس    واقع همان نفس كو    در »او«آيند؛ زيرا    ميوجودمختلف رشد كودك به   

ان خـارج،   تـأثير جه ـ  تـدريج و تحـت    سپس به . اش قراردارد  هاي غريزي  تأثير خواسته طور كلي تحت  به
و » واقعيـت «آيد و اين همان است كه بـا رعايـت مقتـضيات و نيازهـاي      ميوجودكودك به» منِ«بخش  

هايي كه او    رها و نهي  كودك نيز از ام   » من برترِ «. كند ميحكومت» وا«جهان خارج، بر غرايز برخاسته از       
وجدان است كه انسان را به      شود و اين همان      ميكند، ساخته  مي والدين و فرهنگ محيط خود دريافت      از

  ).248:  ب1383فرويد، ( كند ميشتباهات و گناهانش سرزنش و توبيخكشد و بر ا ميمحاسبه
كوشـد   مي» من«ر جريان آن    آيد كه د   ميوجود ميان اين سه بخش، برخوردهايي به      از ديدگاه فرويد،  

شـود،  و جهان خارج، هماهنگي ايجادكند و اگر در ايـن كـار موفـق       » رترمنِ ب «و  » او«هاي   ميان خواسته 
؛ 47: 1390فـر و ديگـران،      سـالاري ( برخوردار از بهداشت روانـي خواهدشـد         انسان، انساني بهنجار و   

  ).20: 1372فر،  ميلاني
  



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 138

  قش ناخودآگاه در رفتارن: گيرى شخصيت نگاه فرويد در شكل

رض، يعنـى   ف ـ  يكى از ايـن دو پـيش      . دهد  مىگرى را تشكيل    تحليل  ى، پايه روان  فرض اساس   دو پيش 
گـرى، نقـش ناهـشيار اسـت          تحليـل   دومـين مفهـوم اصـلى در روانْ       . كـرديم تر طرح   جبرگرايى را پيش  

(Jenike, 2012: 114).نظر او،به. داند ه مىمل روان را ناخواست فرويد همچون ديگر موجودات، تكا 
او براى زندگى روانى در مقايسه با ميزان        . آمد دو غريزه مرگ و زندگى است        هاى آدمى پى    تمام فعاليت 

فرويـد،  (گيـرد     مـى هـشيار و ناهـشيار را درنظر         نيمـه  هشيارى از رويدادها، سـه سـطح، يعنـى هـشيار،          
دانـد كـه مـاهيتى غريـزى ودر         ، ولى تمام رفتارهاى آدمى را برخاسـته از ليبيـدو مـى            )114: ،الف1383

به بيان ديگـر، هرچنـد روان سـطوحى از هـشيارى وناهـشيارى              ). 66:  ج ،1383فرويد،  (ناهشيار دارد   
بنـابراين،  . است، ولى منبع انرژى روان همان انرژى جنسى يا ليبيـدو اسـت كـه ماهيـت ناهـشيار دارد                   

هايى جبرى و ناهشيار و برخاسـته از غرايـز بـه          ادعا كرد فرويد تمام رفتارهاى آدمى را فعاليت        توان  مى
در ايـن زمينـه، چنـد       . يدآ  بنابراين، شخصيت به باور او به صورت ناهشيار به وجود مى          . آورد  شمار مى 
  :داردتوجه وجودنكته قابل
فرويـد،  (نـداريم   شيارى براى خود سـراغ    ر از تجربه ه   ت  واسطه  ما هيج حالتى را آشكارتر و بى      ) الف

گـذار    ويلهموونـت كـه او را بنيـان       . اسـت هـاى هـشيار بـوده       ناسى، دانش تجربه  ش  روان )234:  ه 1383
كنـد  هـاى هـشيارى آدمـى را كـشف      تـا جنبـه  بردكاردانند، تمام توان خود را به     شناسى تجربى مى    روان

اى   امروزه وجود لايه  . نداشتندها به ناهشيار توجه     تگر نيز تامد  شناسان دي   روان). 87:  ب 1383فرويد،  (
است، ولى به دقت تبيين نشده است كه آيا به واقع           شدهپذيرفته» ناهشيار«د آدمى به نام     در ساختار وجو  

لايـه  ظاهر نظر فرويد اسـت، يـا بـرعكس،          يابد كه به    حيطه ناهشيار تحقق مى   لايه هشيار شخصيت، در     
كند كه فرد علت      مىراى تظاه   گونهيابد، ولى به    مىاى با هشيارى تحقق     گونه به ناهشيار در درون هشيار و    

يه اين امـر، يعنـى تحقـق ناهـشيار در سـا     . ندارد يا به فرايند در وقت وقوع آگاهى     داند و   رويداد را نمى  
 بـه بيـان ديگـر، در      . ها مشهود اسـت     رسد و در زندگى روانى انسان       مىنظرهشيار نه برعكس، منطقى به    

ندارد، بلكـه  كنند ـ وجود  گونه كه فرويد و يونگ ادعامىبخشى به نام ناخودآگاه مطلق ـ آن روان آدمى 
كند كه فرد     مىآدمى به يك معنا هشيار هستند؛ هرچند در ظاهر چنان جلوه          هاى شخصيت     برعكس لايه 

 ـ      عبارت ديگـر، لايـه    به  . هاى شخصيتى ناهشيار برخوردار است      از لايه  عنـوان لايـه    هاى در شخـصيت ب
:  ه 1383فرويـد،   ( نـدارد  از آن نباشد، در درون آدمـى وجود        يابى  ناخودآگاه مطلق كه راهى براى آگاهى     

  .كندهاى وجودى خود علم پيدا  به لايهتواند بنابراين، آدمى با دقت و آموزش مى). 218
واعد حـاكم بـر روان      قارزيابى او درباره اين جنبه وجود آدمى، يعنى ناهشيار، به ميزان زياد از              ) ب

 را در   هـاى زبـانى     شناس تنها يك پديده، مانند لغزش       كنند، متفاوت است؛ زيرا روان      مىكه ديگران درك  
هـا و     هـا، همگـى شـوخى       تـصور فرويـد آن اسـت كـه ايـن لغـزش            . كند  مىرفتار كلامى افراد مشاهده   

ى كه از تـرس شـوك الكتريكـى    هاي هاى ناخودآگاه هستند، ولى به اين نتيجه رسيد كه آزمودنى        شيطنت
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بـسا افـراد     چـه . هاى زبانى دارند    هاى آرام، لغزش    گردند، بيشتر از آزمودنى     غيرواقعى دچار اضطراب مى   
-را مرتكـب  ) اى از اينها     و آميخته  حركتى، ادراكى، مفهومى، زبانى   (مضطرب آمادگى دارند انواع خطاها      

تـوان    بـا چنـين نگـاهى مـى       ). 163:  الـف  1383فرويـد،   (شوند و اين امر تنها خطاهاى كلامى نيـست          
  .داند ها را ناآگاهانه مىچنان كه فرويد آن هاى زبانى را امورى كاملاً آگاهانه دانست؛ نه آن لغزش
باشند كـه در اينجـا تنهـا بـه معـانى ناهـشيار              توانند داشته    مفاهيم فراوانى مى   هشيار و ناهشيار،  ) ج
  :بگيريمها را درنظر شيم بيشترين احتمالكو ى در نقل اين معانى، م11.پردازيم مى

گوييم چيزى ناهشيار است،  حسي؛ در اين معنا، وقتى مى ناهشيار به معناى نداشتن واكنش و بى -1
. دهد نمىل فيزيكى يا اجتماعى خارجى، واكنشى نشان     مقابل عام  ء الف   آن است كه براى مثال، شى     مراد  
كند؛ زيرا حساس بودن و آن نوع واكنشى  نمىر بر رفتار آدمى صدقمفهوم ناهشياگفت توان رو، مىازاين

دهـد، هـشيار      مـى دهند يـا مردمـك چـشم بـه نـور نـشان              ىممثلاً اجسام به عوامل خارجى نشان     را كه   
د، گويد آدمى رفتار ناهشيارانه دارد يا سطحى از روان او حالت ناهـشيار دار                وقتى مى  فرويد. گويند  نمى

هـا يـا       فرويد، به اين گونه فعاليت     لى، بحث هشيار و ناهشيار    طور ك به. كنش نيست منظورش نداشتن وا  
هوشى، خـواب و      هايى مانند بى    انسان به اين معنا در شرايط عادى، غير از حالت         . ها ناظر نيست  نبود آن 
 چـون بـا   مطلـق؛  گفت ناهشيار اسـت، آن هـم نـه     توان  در اين شرايط، تنها مى    .  هشيار است  وارهخواب

  ).113:  ب1383فرويد، ( پس نوعى هشيارى ضعيف دارد. شود مىداى بلند از خواب بيدارص
خبرى و ناآگاهي؛ هرچند در زبان فارسى ناهشيار را به معناى ناآگاه بودن و  ناهشيار به معناى بى .2

، ندانستن قواعـد    بنابراين. بردكاربا قرينه آن را بدين معنا به      توان    برند، ولى مى    مىكارغافل بودن كمتر به   
ترديـد مقـصود فرويـد از         بـى . كـرد عنوان ناهشيار تلقى  توان به   را مى ... كرد چشم، گوش و   حاكم بر كار  

داننـد    ناهشيار اين نيست كه افراد انسانى از قواعد حاكم بـر رفتـار خـود ناآگاهنـد؛ بـراى مثـال، نمـى                      
ا اندازه زيادى كشف شدنى هـستند و        آيد؛ زيرا اين قواعد ت      مىردگى چگونه و در چه فرايندى پديد      افس

. در هر صورت، اين معنا از ناهشيار در مورد انسان كاملاً صـادق اسـت  . يابدها علمتواند به آن    آدمى مى 
كوشند تا همين قواعد      شناسان همواره مى    انسان. شناسيم  ما بسيارى از قواعد حاكم بر روان خود را نمى         

حالت اصلى  «كه   اين ؛يافت خودـ به يك نتيجه مهم دست      زعم ـ به فرويد نيز در اين مسير    . كنندرا كشف 
هاى ما در حـالتى مرمـوز نهـان اسـت كـه آن را روان ناخودآگـاه                    و منبع اطلاعات گسترده و شناسايى     

  .بنابراين، مقصود فرويد از هشيار و ناهشيار ناآگاهى نيست). 158-157:  ج1383فرويد، (» خوانيم مى
نداشتن توجه آگاهانه به فرايندهاى رواني؛ ايـن امـر يعنـى توجـه آگاهانـه و      ناهشيار به معناى  -3

اكنون قلب شما بـا آهنـگ         هم. دهد  مىاست كه همواره در درون آدميان رخ      جسمانى، ندانستن واقعيتى    
بـا اهميـت خاصـى در       خوانيـد     زند؛ قطر مردمك چشمتان اندازه خاصى دارد و آنچه را مـى             خاصى مى 

مـراد فرويـد از ناهـشيار،       . نداريـد كدام از اين فراينـدها توجـه        ه هيچ شود، ولى شما ب     مىذهنتان بايگانى 
و وج ـ   روانـى را جـست     تويژه اختلالا  زيرا فرويد ريشه رفتار آدمى، به      توجهى به اين فرايندها نبود؛      بى
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 حتـى   روشنى دريافت كـه بـسيارى از رفتارهـاى آدمـى برابـر اراده و              وجو، به   او در اين جست   . كرد  مى
فرويـد بـراى حـل      . انـد   گونـه هاى مرضى اين    يسترى، وسواس و ترس   مثلاً بيمارى ه  . خواسته او نيست  
  ).130:  ب1383فرويد، ( كرداخودآگاه را به جامعه علمى معرفىهمين معما، روان ن

آن را هاى  تواند تجربه اى هشيار دارد كه مى  مقابل روان هشيار؛ بدين معنا كه روان، مرتبهناهشيار .4
روان سطح ديگرى نيز دارد    . بگيردها تصميم اساس آن كند و بر  خاطرآورد، بررسى هر زمان كه بخواهد به    

شـوند،    زده، پس از گذر از خودآگاه، در ضمير ناخودآگـاه متـراكم مـى               كه در آنجا رسوم اخلاقى واپس     
  :كند مىله را چنين توجيهفرويد اين مسئ. ولى روان ناخودآگاه، تنها محتوى اين اميال سركوفته نيست

 اين موضـوع   دان در ناخودآگاه يافت، اما باي     تو  زده را مى    ريشه و اصل هر ميل سركوفته و واپس       ... «
-شـكل مطلـق روان ناخودآگـاه را شـامل         زده، به     شويم كه اين اميال و تصورات واپس      اساسى را متذكر  

روان ناخودآگاه شـامل تمـامى غرايـز    ... دهند مى جزئى از اين منبع عظيم را تشكيل  شوند، بلكه تنها    نمى
باشد كـه برخـى از عوامـل          خوى حيوانى و وحشى بشرى، قسمت اصلى اين منبع مى         . بشر اوليه است  

شـده  اند، بدان منـضم     ودك سركوفته گشته  ارثى و همچنين تمامى اميالى كه در دوران تكامل و تحول ك           
ظـاهراتى كـه    گـشت؛ چـون ت     وجـه تبـاينى قائـل      دنبايارد اوليه و اضافات بعدى،      اما بين اين مو   . است
فرويـد،  (. »بـستگى دارنـد      تجليات همان عناصر اوليه هستند و اين دو هـم          ترديديشوند، ب   مىزده  واپس
1389 :360-361.(  

  خود به حضوري علم و فرويدي خودآگاهي تفاوت

 روانـي  اي  پديـده  گذرا نحويهب كه است ناپايدار و فراّر كيفيتي من، بودن خودآگاه فرويد ديدگاه از
 ـ خودآگاه جايهب را »بودن خودآگاه مستعد «اصطلاح كه است مناسبتر جهت  ازاين. آورد  ميفراهم را -هب

 مرحلـه  اساسـاٌ  »مـن  «كـه . دهد  مي آن به را »شعور ماقبل «نام كه است ويژگي اين سبببه و بردكارمي
) 65: 1348 همـان، . (ناخودآگاهنـد  »مـن  «عناصر از ايپاره ولي ؛)بالقوه خودآگاه (است »شعور ماقبل«

. دارد هـم  ناخودآگـاه  جنبة بلكه نيست خودآگاه هميشه شود  ميمربوط من به آنچه گيرد  مينتيجه فرويد
 يـا  باشـد داشـته آگاهي خود به اوقات از اي  پاره من نيست ممكن خود به حضوري علم در مقابل در اما

 از بخـشي  بـه  مـن  نيـست  صورت اين به است حضوري مطلق طوربه خود به آگاهي بلكه باشدنداشته
 در. باشـد نداشـته  دسترسـي  ناخودآگـاه  جنبـة  بـه  ،ديگرعبارتبه باشدنداشته يا باشدداشته آگاهي خود

-ادراك هـم  مـن . دارد حـضور  آنجا در خود يا من گيردميصورت آگاهي هرجا ،خود به نسبت آگاهي

 خود يا من از جدا چيز ادراك و آگاهي است شعور خود من ،ديگرعبارتبه است شوندهادراك و كننده
  .بالقوه نه است بالفعل خودآگاه حالعيندر است دائمي و پايدار امري كهدرحالي من نيست

 تقـسيم  ناخودآگـاه  و خودآگـاه  بخـش  دو بـه  كـه  قراردارد ذهن در خود يا من فرويد ديدگاه طبق
 موضـوع  اين در است افراد غريزي نيروي و تكانه محل كه است آگاهناخود آن عمده قسمت و شود  مي
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 پاسـخ  در اسـت؟  ذهـن  از جـدا  و مـستقل  موجـودي  من آيا كه است اين سوال حال كرديمبحث قبلاٌ
 جزئـي  من يا خود بلكه نيست ذهن از منفك و جدا فرويد ديدگاه در خود يا من ساحت: گفتتوان  مي
 رونـد نميشـمار هب چيزي از يجزئ خود يا من مسلمان عرفاي ديدگاه در اما، است ذهن زيرمجموعه از

 در ايـن  و دنروميشمارهب خود غير به وابستگي هيچ بدون ،بدن از مجرد بذاته و مستقل موجودي بلكه
 از كه است موجودي و رود  شمارميهب ذهن از بخشي امروزي روانشناسي در من يا خود كه است حالي
 عنـوان بـه  بيـشتر  من فرويد روانكاوي در كهآنجااز. ندارد را ذهن ديگر اجزاء با لاستقلا گونههيچ خود
 قـراردارد  ضعف مقام در خود يعبارت به قراردارد) غرايز (ناخودآگاه نيروهاي تأثيرتحت آن محركه قوة
 به خود فرويد عقيده به. است متكي غرايز همان يا نهاد نيروي به خود و است، نهاد در نيرو منابع همة
 خواهد  مي. كند  ميعمل واسطه عنوانبه كه خارج محيط به و فراخود به ،»نهاد «به _است متكي چيز سه

 كه است كسي شبيه ضعف در خود. است خود فرا هاي  ممنوعيت تسليم درضمن اما ارضاكند را »نهاد«
: 1391هورنـاي، . (اندبرس ـ زيـاني  او بـه  آنكـه بي گيردبهره ديگري از خواهد  مي و ندارد چيزي خود از

 چيـزي  چـه  دربـاره  قـضاوت  مقابـل  در شود  ميمطرح نهاد سوي از خوردن به نياز مثال عنوانبه) 188
. گيـرد   مـي تصميم خود وجوددارد، بيرون در آنچه براساس آن از بعد و شود  ميمطرح ،خواهدبخورد  مي
 غرايـز  دهنـده قسو است نفس اين بلكه. است متحرك بذات نفس مسلمان عرفاي ديدگاه در مقابل در

 عنـوان بـه  نفـس  .كنـد عمـل  واقعيت اصل با مطابق اي و باشد غرايز از متأثر خود اينكه نه است حيواني
 اينكـه  نه ورددرآ خويش مالكيتتحت را آن و كند حكمراني غرايز بر تواندمي مستقل  بذات موجودي

  .ندباش نفس كنندههدايت و گيرندهتصميم ،ندهدهقسو غرايز

  گيريبررسي تطبيقي و نتيجه

 :است؛ زيرا) در لسان قرآن(شبيه مفهوم نفس اماره ) در نظريه فرويد( مفهوم نهاد 

هاي متداول پذيراي درنگ يـا تـأخير        اي از واقعيت  به هيچ دليلي، خواه آداب يا اخلاق و يا پاره         . 1
  .در ارضاي نيازهاي غريزي نيست

  .پرواستغيراخلاقي، اغواگر و بيجو، ابتدايي، خودخواه، لذت. 2
  .يابد كند و بلوغ نمي نميپذير نيست، رشد ايي ندارد، اصلاحقوانين منطقي تفكر در مورد آن كار. 3

اي رويد مرتبه ناخودآگاه اسـت؛ مرتبـه   نهاد در تئوري فان تفاوت ميان اين دو مفهوم بايدگفتدر بي 
گيرد؛ اما نفس اماره انسان بـا كمـال آگـاهي يـك     ميجاماي ان زي و بدون هيچ اراده    طور غري كه افعال به  

  .رودكند و با تمام تلاش به دنبالش ميميني را انتخابخواسته شهوا
 يده ـ در جهت  ي محور ي انسان است و نقش    نفس حاكم بر    يشي گرا ،ي شهوت جنس  د،ياز منظر فرو  

به هر شكل كـه      - نفس گرايييت زش ،ي و هيرو، در چارچوب نظر   نيااز.  انسان دارد  هايشي گرا ريبه سا 
 ري سا ري از تأث  شي خو هي در نظر  يو.  است ري و تفس  هي قابل توج  ي شهوت جنس  تي محور ي بر مبنا  -باشد
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 منحـصر   ي انـسان در شـهوت جنـس       الي، ام زاده آملي حسن دگاهياست؛ اما از د   دهكر غفلت ي نفسان اليام
  . خواند ي فرامي را به زشت انساني متعدد نفسانالي امقي و نفس اماره از طرشوندينم

 ـ آن پد  ي خـداداد  يهـا يي مجموعـه از توانـا     يادهينفس هر پد  از ديدگاه علامه      همـراه بـا اراده      دهي
 با عنـوان روح  ي خداوندتي است و فقط در انسان است كه عنا        دگاري تكامل از جانب آفر    ي برا يزيغر

 ـا. اسـت  گذاشـته  ي را به عهده و    يندگ كرده و انتخاب راه ز     اري اراده و اخت   ي او را دارا   ياز جانب و    ني
 ـ   هي ـنفََخْت ف «  و با    ،ي تلق يي و علم به آن، كه روح خدا       اري انتخاب و اخت   تقدر وحنْ ر شـده  اني ـب» ي مـ
 هي ـشـده و او را همچـون بق  دهي ـ است كه در خود انسان، از بدو انعقاد نطفه بـا جـسمش تن      ي جان يورا

  .استجودآوردهوتر به متكامليتي با شخصيموجودات، ول
 از مطالـب    يك ـبر اين بـاور اسـت كـه ي         خداگونه انسان    تيخصوص هو درعلامه برخلاف فرويد    

 عالم معنون   ي و صحف ارباب قلوب، در حدوث زمان       هي حكمت متعال  ير كه در ز   يقي و نكات دق   يعرش
خـاص،   ي عقل ي كه عالم  رسد ي م يي خود به جا   ي و استكمال  ي تكامل ري است كه انسان در مس     نياست، ا 

 ـپس ا .  است يا   افتاده در گوشه   ي كه جهان  گردد ي م ي خارج ينيمشابه با عالم ع     انـسان عـالم مجـرد       ني
 و  ردي ـگ يم ـات در تحـت اراده انـسان كامـل قرار         مـاده كائن ـ  . اند ي عالم حادث به حدوث زمان     ،يعقلان
انسانِ . ما باشد  اري ما در اطاعت و اخت     حودات عالم، چنان در اطاعت خواهندبود كه اعضاء و جوار         موج
 ـ      .  و غرض آن اسـت     ياني و كمال عالم ك    هيجادي و ا  هي حركت حب  تي غا كامل،  نيانـسان كامـل، جـامع ب
  . اسماء و صفات و افعال استتي ذات مطلقه و مظهرتيمظهر

 ريتفـس  قابـل  يتعـال ي با بار  وندي كه در پ   گزارد يمشينما از انسان كامل به    يريزاده، تصو علامه حسن 
 را  يمرتبه نفس انـسان   . داند ي و انسان كامل م    ي انسان س را در شناخت نف    ي قرآن اتي آ حيحفهم ص . است

 ـدر ا . كنـد  يمعنا م ين نفس انسا  رِيواسطه تفس  را به  ي جهان هست  ري و تفس  داند يدر مرتبه فوق عرش م      ني
  .آورد يم انسان در نظري براي متعاليا  دانسته و مرتبهگونه ي است كه انسان را خداونديپ

. به نظر او انسان ذاتاً نه خوب است و نـه بـد            . كندمي انسان را به شيوة خاصي عنوان      فرويد ماهيت 
بـه  . دانـد مـي ) تكامـل (فرويد انسان را ماحصل نهايي رشد تـدريجي         . قي خنثي است  بلكه از نظر اخلا   

هـاي  زشهـا و انگي ـ   شين فيزيولوژيك است كه در آن كشش      نظر در حكم يك ما     اعتقاد او انسان از هر    
بـدي و شـرارت     . شوندكري، آرزو و سوائق عاطفي ظاهرمي     صورت فرآيندهاي ف  ارگانيزم بيولوژيك به  
گيرد، بـدون آنكـه     هاي غريزي قرارمي  كه عمل منطقي انسان زير نفوذ كشش      شود  انسان زماني ظاهرمي  

كند مي انسان را نفي   د اراده و آزادي   فرويد وجو . ها برآيد ها را بشناسد و يا درصدد كنترل آن       اين كشش 
 .داندهاي اجتماعي ميامل جبري يا محدوديتو او را تابع عو

توانـد   انسان مخلوقي است كه هنگام زادن بالقوه كمالاتي دارد كه مي           ،زاده آملي از ديدگاه حسن  اما  
د و تفـريط در آن، سـبب ايجـا        ها فعليت ببخشد و همچنين فطرتي حيواني دارد كه بر اثر افـراط              به آن 

براسـاس  . ترين ديـد را نـسبت بـه انـسان دارد    اسلام كامل .شوديهايي براي خود و ديگران مدشواري



 143/  زاده آملي و فرويد بررسي تطبيقي نفس از ديدگاه حسن

حـق  «: قرآن كريم در ايـن بـاره مـي فرمايـد        . است  شده انسان براساس فطرت الهي خلق     ديدگاه اسلام 
آري (  اسـت  گرايانه روي به اين آور، ملازم سرشت و فطرتي باشيد كه خداوند مردم را بر آن سرشـته               

، انـسان  علامـه از ديدگاه ) 30روم، ( .»و آفرينش خداي را دگرگوني نيست) اين آفرينش خداوند است
انسان در بعد شناختي برخي چيزها را،       . خصوصيات فطري دارد  ) عاطفي(هاي شناختي و قلبي     در جنبه 

 در همـه مـشترك اسـت        اصول تفكر انسان كـه    . استوسيله فطرت خود دريافته   هكه البته زياد نيست، ب    
ل تفكر نيازمند به مقـدمات و       هاي آن اكتسابي؛ زيرا انسان در دانستن اصو        شاخه فطري است و فروع و    

شود، مياي است كه آن مسائل وقتي عرضه      گونهساختمان فكري او به   . تگرفتن نيس كردن يا نتيجه  قياس
نيـاز  . جو اسـت  ت خويش، انسان حقيقت   براساس فطر . فهم است به استدلال و برهان ندارد و قابل      نياز  

نجكاوي يـا    همان چيزي كه حس ك     . چيزها، امور و جهان را آنچنان كه هست دريابد          كه به اين حقيقت  
اين قبيل  . ها گرايش دارد  انسان به فضائل اخلاقي و نيكي     . دشوميشناسي ناميده انگيزه اكتشاف در روان   

دليل فضيلتي كه دارند براي او ارزشمندند مثل گرايش به  بهو منفعت مادي ندارد بلكه تنها مسائل براي ا  
 .پاكي، صداقت و غيره

شود كه ميانسان موجودي تلقي. داند انسان را تابع اصل جبر رواني مي كاوي فرويد اما از نظر روان    
توان به  مياين نيروها را    . شودمييابند، هدايت ميغريزي ناخودآگاه بر منطق او تسلط     ي  هاوسيله نيرو هب

شود و جهل انسان را بـه بردگـي          اين ديدگاه آگاهي باعث آزادي مي      از. دكرلركنت سطح آگاهي آورد و   
هرچه . يابديابد كه خودآگاهي انسان افزايش    يمو تسلط اصل جبر رواني زماني كاهش      از اين د  . كشدمي

 بـين نيروهـاي   فرويد .بيشتر است. كندتر عمليشتر باشد، احتمال اين كه عقلاني     دانش فرد از خودش ب    
 و كليتـي را در سرشـت        اگرچـه فرويـد عموميـت     . غريزي تأكيد بسيار زيادي روي غريزه جنسي دارد       

 و گذارنـد مـي  سر پشت را جنسي –انيورها مراحل رشد داد كه براساس آن همه انسان انسان تشخيص 
داد كه بخشي از شخصيت هر انساني        نظر شوند، با اين همه وي    مي نهاد انگيخته  همانند نيروهايي اثر در

خود و فراخود در همه افراد كاركردي يكسان دارند، امـا زمينـه و ماهيـت خـود و                   . فرد است منحصربه
هـاي  يابـد و ممكـن اسـت سـخن    مـي وت است زيرا در اثر تجربه شـكل     فراخود در تك تك افراد متفا     

 ماهيـت  اسلام، ديدگاه در. ديدارگرددپ جنسي – متفاوتي در طول مراحل رشد رواني      شخصيت يا منش  
نـسان   اسـلام ا   در. هد و يكسويي برخي مكاتب را نـدارد       دميتر ارائه  او را كلي   بودن بد و خوب ،انسان

و كند و ا  نمي اراده و آزادي انسان را نفي      ،كاويهايي است و برخلاف روان    ييداراي قدرت اراده و توانا    
  .داندعي نمياجتماهاي را تابع عوامل جبري يا محدوديت
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Abstract 

In psychology, self-knowledge and its levels play a fundamental role in 

human cognition. On the other hand, in many moral theories, psychology is 

the basis for the formation of moral virtues. Since the soul in the theories of 

Islamic philosophical ethics has similarities with personality and 

psychology in the theories of psychology, a comparative study can be made 

between the views of Hassanzadeh Amoli and Freud. One of the most 

important issues in recognizing man and his personality is the discussion of 

the soul and related theories, and it can be said that what unifies the 

scattered studies of psychology and gives them a clear meaning and 

concept, the interpretation of this finding Studies in the shadow of the 

theory of the soul is coherent that can justify and explain human behavior in 

all its dimensions. Therefore, in this research, an attempt has been made to 

comparatively examine the soul from the perspective of Hassanzadeh Amoli 

and Freud through the method of content analysis. According to 

Hassanzadeh Amoli’s point of view, soul is an essence that is indefinable 

due to its unlimited scope of existence. The human soul will be a species 

under sex, not a person under species; But from Freud's point of view, the 

concepts of "he", "I" and "I am superior" are both different types of souls 

and occur at different stages of a person's development. 
Keywords: Nafs, essence, celibacy, levels of nafs.  

 


